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جريان تصادف احمدى نژاد 
با آمبولانس

خيلى شيك و آژيركشان داشتم آمبولانس را مى راندم  �
ــى ماليد به  ــان آب ــدم خوررررت يك نيس ــه ناغافل دي ك
آمبولانس. آقا ما را مى گويى نفهميدم از كجا خوردم. زديم 
كنار. داشتم فكر مى كردم قفل فرمان را بردارم و پياده شوم 
ــان آبى آقاى احمدى نژاد است.  يا نه كه ديدم راننده نيس
ــابق، هم نشسته بود سمت  محمدرضا رحيمى، معاون س

شاگرد. قفل فرمان را غلاف كردم و پياده شدم. 
گفتم: سلام آقاى احمدى نژاد. به به. آقا چرا نيسان؟ 

ــعارها گذشته است. بايد كارهاى  گفت: چون دوره ش
زيربنايى كرد. 

گفتم: خيلى خب. ولى اين چه وضع رانندگى است؟ 
ــت؟ زيرت مى گرفتم خوب بود؟ مى زدم  گفت: بد اس

مى افتادى توى جوب آب مى بردت خوب بود؟ 
ــاره دوران  ــادف كرديم ها. ماليدى. درب ــم: آقا تص گفت

رياست جمهورى تان كه سوال نمى كنم. 
گفت: خسارت من را بده بروم. 

گفتم: «جان؟» و زنگ زديم پليس. پليس آمد و نگاه كرد 
و كروكى نكشيده گفت: آقا سدمعبر كردى. راه بيفت برو. 
رحيمى گفت: گوش كن پسرجان. سياهنمايى نكن. 

گفتم: آقاى پليس، ماليده به من. خسارتم چى؟ 
ــارتت چقدر  ــرو پدرجان. خس ــس گفت: ب ــاى پلي آق
مى شود؟ صدهزارتومان؟ من خودم بهت دستى مى دهم، 

فقط گازش را بگير برو تا ما هم برويم پى كارمان. 
ــاكى  ــتم. من ش گفتم: نخير. من آدم قانونمدارى هس

هستم. 
آقاى پليس گفت: هرطور راحتى. اما صبر كن تكليف 

باقى پرونده هاشون مشخص شود بعد. 
ــتم. الان هم اصلا زنگ  ــن تا آخرش مى ايس گفتم: م

مى زنم ديوان عدالت ادارى بيايد. 
كمى گذشت و از ديوان عدالت ادارى آمدند. 

گفتم: سلام عليكم. ببينيد آقا، آقاى احمدى نژاد ماليده 
به آمبولانس و من و حالا خسارت هم مى خواهد. 

نماينده ديوان عدالت ادارى يك نگاه به ماشين انداخت 
و گفت: چيزى نيست. 

گفتم: چيزى هست. من سابقه نداشته كسى بزند بهم 
يا بمالد بهم و حسابش را نرسم و خسارتم را نگيرم. 

ــنا گفت:  ــت ادارى به نقل از ايس ــس ديوان عدال ريي
«احمدى نژاد را كه نمى شود با ديگران مقايسه كرد. ايشان 

حسابش جداست.» 
گفتم: «آهان. حساب كار آمد دستم.» و سوار آمبولانس 

شدم و پشت گوشم را خاراندم. 

آمبولانس

بازتاب

گزارش دوروز پيش «شرق» از بى خانمانى يك دبير 
ــد.  ــرورش، با واكنش هاى متفاوتى همراه ش آموزش وپ
چند خيريه مختلف با خبرنگار «شرق» تماس گرفتند 
و ضمن ابراز تاسف و انتقاد از وضع پيش آمده براى اين 
ــتار حمايت از او  ــو جامعه بزرگ فرهنگيان، خواس عض
شدند. شهردارى منطقه نيز در پى اسكان اين پيرمرد و 

همسرش است اما پيگيرى «شرق» حكايت از آن دارد كه 
هنوز اين معلم اخراج شده از آموزش وپرورش، نتوانسته 
سقف و سرپناهى براى خود داشته باشد. اين پيگيرى ها 
همچنين نشان مى دهد كه وسايل خانه او و همسرش 
ــده و  ــه داورى در محله نازى آباد جمع آورى ش از كوچ
ــن» در همان كوچه منتقل شده است اما  به «بيت الحس

اطلاع دقيقى از وضعيت آنها وجود ندارد. پيگيرى هاى 
ــهردارى منطقه همچنان ادامه دارد و اين  «شرق» از ش
ــوولان  ــه احتمال زياد، امروز مس ــت كه ب در حالى اس
آموزش وپرورش منطقه نيز درباره بى خانمانى اين معلم 
ــالمند، تصميماتى گرفته و آن را با رسانه ها در ميان  س

خواهند گذاشت. 

ميراث فردا

در يكى از نامه هايش به بهجت مى نويسد: «چه زود باور 
ــناخته ايم، چه با اطمينان حرف مى زنيم.»  مى كنيم كه ش
ــگار دارد جواب منتقدانش را مى دهد؛ منتقدانى چون  و ان
شاملو، براهنى و ديگران را. همان هايى كه او و شعر او را به 
ــت متهم كردند و او در پاسخ به همه  خالى بودن از سياس
آن سرمقاله ها و يادداشت هاى تندوتيز، در نهايت به قطارى 
اشاره كرد كه بار سياست داشت و «چه خالى مى رفت!» با 
اين همه سهراب هنوز هم شناخته شده نيست. امروز سى 
ــال مرگ سپهرى و فردا درست روزى است  و چهارمين س
ــتادند كه گفته بود  ــان به زير خاكى فرس كه او را در كاش
ــته بود به آن بازمى گردد؛ شاعرى كه از سويى ميان  و نوش
مردم كوچه و بازار شناخته شده و طرفداران پر و پا قرصى 
دارد و از سوى ديگر، منتقدان هنوز او را به عنوان شاعرى از 
شعر نو نپذيرفته اند و در نهايت او را تبعيد همان طبقه اى 

كردند كه از آن آمده بود. 
ــتان و نزديكان  پرى صابرى، كارگردان تئاتر و از دوس
سپهرى در گفت وگو با «شرق»، بيش از هر چيزى توصيه 
مى كند كه دوستداران و كاشفان سهراب به شعرش مراجعه 
كنند، چراكه سهراب آنجاست: «اشعارش را كه مى خوانيد 
ــت تا جايى  درمى يابيد كه او در حال بازگو كردن خود اس
كه در شعرش عريان مى شود.» در جست وجوى او اما نبايد 
اين نكته را فراموش كرد كه «سپهرى همچون نقاشى هايش 
ظريف بود و عميق: اما اين به آن معنا نيست كه با شاعرى 
گوشه نشين طرف هستيد، آن طور كه شاعران هم نسلش 
ــگرا و بى آرمان  در حمله اى گروهى او را عرفان زده اى واپس
ــه صابرى مى گويد  ــد، به عكس آن طور ك توصيف كردن
سهراب درونگرا بود اما تنها نبود: «رفت وآمد داشت، دوستانى 

ــت كه بهترين همراهانش بودند. در جمع ها شركت  داش
مى كرد، با نكته بينى اش و طنزهاى فراوان خنده ها بر لب 
مى نشاند.» سهراب در همان دوره هم با دو عنوان نقاش و 
شاعر شناخته مى شد؛ نقاشى را در قالب گروهى پنج نفره 
با بزرگانى چون تناولى پيش گرفت و به انتزاعى برگرفته از 
هنر شرق و غرب رسيد با همان فروتنى نستعليق گونه اش 
ــر تابلو. با اين همه «تنها زمانى  ــه امضايى بود در پاى ه ك
مى شد در خودرفتگى يا حتى ناراحتى اش را ديد كه كسى 
ــر حرف بزند.» با اين تعريف امروز بايد  بى دانش درباره هن
سهراب در آرامگاهش در مشهد اردهال، هم ناراحت باشد 
ــعر سهراب را  و هم در خود فرورفته؛ چراكه زمانه هنوز ش
نپذيرفته و كسانى كه كمتر به مرور اشعار او پرداخته اند، از 

سهراب براى مردم چهره شاعرى سانتى مانتال ساخته اند. 
صابرى اما در برابر همه اين نقدها به اين جمله بسنده 
مى كند كه «سهراب از خط زمانش بيرون آمده بود» و بعد 

ــهراب كه اتفاقا درست روزگار  ــاره مى كند به روزگار س اش
ــوم بوده: «در همان  همين بيرون زدن ها از خط و ريل مرس
دوره شاعرانى چون نيما و فروغ هم اينطور بودند، شكستن 
ــهراب را  عادت هاى زمانه و فاصله گرفتن با امر معمول س
ــاند كه اگرچه سهل است اما رسيدن به آن و  به زبانى رس

تكراركردنش غيرممكن است.»
شعر «شكستن چينى تنهايى من» حالا اما گويى برايش 
ــعر شاعر  ــده. آنهايى كه معيار قضاوت را بر ش ــر ش دردس
ــده در عوالمات  مى گذارند، او را غنوده در تنهايى و غرق ش
ــند ماجرا را هم بر تنهايى و  نامعلوم معرفى مى كنند و س
ــه صابرى نكته هاى  ــرى اش مى گذارند، حال آنك بى همس
ــت كه عشقى  ديگرى را از اين معنى مى خواند: «محال اس
ــد، هنرش را دوست مى داشت اما در ارتباط با  نداشته باش
آنهايى كه دوست شان داشت ذره اى كم نمى گذاشت. مثلا 
ــود يا گلى مقتدر.  ــزاد كه با او خيلى نزديك ب فروغ فرخ
ــت و آنقدر دست  چارچوب فرهنگى خاص خودش را داش
به لطف بود كه اشعار نمايشنامه كاليگولا را با سعى فراوان 
برايم دوباره ترجمه كرد وهنوز بخشى از تاثير آن نمايشنامه 

در اذهان مردم را مديون آن ترجمه هستم.»
و بالاخره آن روز خبر مرگش بعد از يك دوره احتضار از 
سرطان خون آمد: «روز عجيبى بود، به شدت ناراحت شدم، 
مى دانستم كه سرطان دارد اما واقعا دلم نيامد كه به مراسم 
خاكسپارى اش بروم. مى دانستم كه مرگ سختى داشته اما 
وقتى سايه سرنوشت بالاى سرمان مى آيد چاره اى نيست. 
ــت ندارد عزيزانش را از دست بدهد آن هم  آدمى زاد دوس
عزيزى چون سپهرى. هنرمند مى داند كه هنر و يادش در 
خاطره ها مى ماند اما دوست دارد جسمش هم در اين دنيا 

بماند و اين تلاش غم انگيزى است.»
ــت ماه  ــال پيش در دوم ارديبهش آنهايى كه اما 34س
ــپهرى رفتند، شاهد تدفين مردى بودند كه  به سر مزار س
ــاخته بود و حالا خودش هم لهجه  ــيا لهجه اى س براى اش

خاك شده بود. 

فردا، سى وچهارمين سالروز تدفين سپهرى در مشهد اردهال است

سهراب در آستانه قرائت لهجه خاك
 پوريا عالمى

كارتون خواب

ادامه از صفحه اول

 و اين سال ها پس از آن بود كه در دانشگاه آمريكايى 
ــگاه لندن فوق ليسانسش را  بيروت ليسانس و در دانش
ــرا را در كوتاه ترين وقت ممكن گذراند،  گرفته بود. دكت
ــازمان بين المللى  در حالى كه ضمن آن چندماه براى س
ــرد و كارش آموختن رموز  ــان (UNIFEM) كار ك زن
ــوان افغان بود. در  ــانه اى به زنان ج روزنامه  نگارى و رس
ــده هدايت يك  ــبت س ــال ها بود كه به مناس همين س
كنفرانس بين المللى در دانشگاه آكسفورد برپا كردم كه 
بدون داشتن دستيارى لايق و شايسته مانند او با آن نظم 
و ترتيب و آبرومندى اداره نمى شد. چندسال پس از آن 
هم با هم يك كتاب به عنوان «ايران در قرن بيست ويكم» 
ــم و  ــر كردي (21st Century Iran in the) منتش

تقريبا همزمان، حسين با تجديدنظر در رساله دكترايش 
ــالت تا  ــر عنوان «روزنامه نگارى در ايران: از رس آن را زي
 Journalism in Iran: From Mission) «ــه حرف
ــر كرد. آخرين كار او ترجمه  to Profession) منتش
ــتان به  كتاب «ايرانيان» بود كه چاپ اول آن در بيمارس
دستش رسيد و چاپ چهارم را هم در واپسين روزهاى 

عمرش ديد. 
در فاصله گرفتن دكترى و بيمارى بدفرجام در دانشگاه 
آمريكايى بيروت و نيز موسسه رسانه شناسى اردن تدريس 
كرده بود، اگرچه گهگاه نيز به عنوان مدعو در فلسطين و 
ــى و انگليسى را بسيار خوب  الجزاير درس داده بود. فارس
مى دانست و با فرانسه هم آشنا بود. اما سلطه اش به زبان 

عربى چنان بود كه گذشته از محاورات روزمره به آن زبان 
ــفرهايى كه به خاطر  درس هم مى داد و من اين را در س
اوراديدن و بااوبودن به لبنان كرديم از نزديك شاهد بودم. 
در همين سفرها بود كه يك بار در خندق قلعه طرابلس، 
همانجا كه سعدى را به كار گل گماشته بودند، با هم چند 
عكس گرفتيم. حسين از دست ما رفت ولى مرده آن است 

كه نامش به نكويى نبرند: 
وه كه هرگه كه سبزه در بستان/ بدميدى چه خوش 

شدى دل من
ــبزه بينى دميده  ــت تا به وقت بهار/ س بگذر اى دوس

بر گل من
آكسفورد- آوريل 2014

حسين شهيدى از دست ما رفت

گزارش فردا

ــى بعد از  ــجو كم شـرق، دنيـا عيوضـى: جوانان دانش
به بارنشستن انقلاب با پديده اى به نام «انقلاب فرهنگى» 
ــتگان به صورت  ــدند. طبق آن چيزى كه گذش روبه رو ش
جسته وگريخته تعريف كرده اند، اتفاقى كه بين سال هاى 
ــگاه ها» معروف  ــازى دانش 59 تا 62 افتاد به «اسلامى س
ــتند از اين دالان عبور كنند و به پشت  بود. عده اى توانس
ــى كندتر بود،  ــد. اين روند براى برخ صندلى ها بازگردن
ــال ها بعد مى آمدند و  ــانى بودند كه س حتى گاهى كس
مى توانستند جواز عبور را بگيرند. «انقلاب فرهنگى» از آن 
ــتان ها،  ــده بود. از آن واژه هايى كه در داس واژه هاى گمش
تئاترها و سينماى ما به طور گذرا به آن اشاره مى شد. شايد 
صريح ترين فيلمى كه به اين موضوع اشاره مستقيم كرد 
فيلم «نيمه پنهان» به كارگردانى «تهمينه ميلانى» بود. البته 
ــد. اگر چالش  ــن فيلم هم با واكنش هايى روبه رو ش همي
مسوولان در بخشى از سال هاى نه چندان دور نبود، شايد 

دانسته ها كمتر و كمتر هم مى شد.
ــرى (نادر  ــراغ دونف ــاز اين اتفاق به س ــبت آغ  به مناس
ــان  ــان) رفتيم كه در آثارش ــادى مرزب ــد و ه برهانى مرن
دغدغه اى تاريخى - اجتماعى را مورد توجه قرار داده اند. 
ــدن و چگونگى پرداختن به اين ماجرا  آنان درباره گم ش
در آثار هنرى سخن گفته اند. نادر برهانى مرند كارگردان 
تئاتر «تيغ كهنه» كه «احمد ياراحمدى» آن را نوشته است 
ــته زندگى سه نسل يك خانواده را در سه مقطع  و توانس
ــى روايت كند. او از منظرى روبه آينده اين اتفاق را  تاريخ
بررسى مى كند. او ماجرا را چنين تشريح مى كند: «گويى 
ــيده كه انقلاب فرهنگى ديگرى از نوع  الان وقت آن رس
ــى فرهنگ و كنش گرى  ــزش فرهنگى در ميان اهال خي

ــيم. آنچه در  ــته باش ــب ترى داش ــه مناس فرهنگ مداران
تصميم گيرى هاى كلان شورايعالى انقلاب فرهنگى بيشتر 
ــت كه بيش از آنكه به فرهنگ از  اهميت مى يابد اين اس
ــت عملكردشان در  ــى آن بپردازند، بهتر اس زاويه سياس

بال وپر بخشيدن فرهنگ را افزايش دهند.
ــد به اين  ــال 93 با اين عنوان نام گذارى ش  زمانى كه س
ــتر به فرهنگ احساس  ــت كه لزوم توجه بيش معنى اس
مى شد. به عبارتى ديگر كمبود ها و كم كارى ها چشم گير 
ــتار رفع و شكوفايى بيشترش شدند.  شده بود كه خواس
ــورايعالى انقلاب فرهنگى تصميم گيرى  افرادى كه در ش
ــان  ــته توجه نش مى كنند به اين مهم بايد بيش از گذش
دهند. همه بايد در اين زمينه بازنگرى و خيز بلند ترى را 
طلب كنند كه ضرورت آن تا حدى است كه حتى اگر يك 
ــايندى خواهد  روز آن را به تعويق بيندازند تبعات ناخوش
داشت.» كارگردان نمايش «تيغ كهنه» پيشنهاد مى دهد: 
ــت كه چه بايد كرد تا  «دغدغه هاى اكنون فرهنگ آن اس
ــال اين الزام براى ما  حوزه فرهنگ به سامان برسد. امس
مبارك است، دوشادوش دغدغه هاى اقتصادى و معيشتى 
ــه اى اش  ــت كه دغدغه هاى فرهنگى از نوع ريش مهم اس
داشته باشيم. نهاد هايى كه در اين زمينه مسوول هستند 
به كنش گرى فرهنگ و اندام وارى اين پيكر ويران كمك 
ــرايط ضرر نخواهيم  كنند. من عميقا معتقدم در اين ش
ــت خالى از صفحات غليظ  كرد و جامعه اى خواهيم داش
ــردازد، آن  ــاى اجتماعى مى پ ــه بحران ه ــوادث كه ب ح
ــد.  ــزوم توجه به فرهنگ، رقيق خواهند ش صفحات با ل
ــورايعالى فرهنگى بازنگرى در  ــت كه ش توقع ما اين اس
ــته باشد كه همه  مديريت و تصميم گيرى هاى خود داش

نهاد هاى موازى كه در يك زمينه تصميم گيرى مى كنند را 
يك دست و بالنده سازند.» 

ــناخته  هادى مرزبان كه با اجراى آثار «اكبر رادى» ش
ــنامه نويس مطرح، بارها  ــده است و در آثار اين نمايش ش
ــت. او  جنبه هاى تاريخى ايران مورد توجه قرار گرفته اس
ــخ به اين سوال كه اينگونه نكته هاى تاريخى چرا  در پاس
كمتر در آثار هنرى ما مورد توجه قرار مى گيرند، مى گويد: 
ــور ما گاهى موانعى بر سر راه هنر قرار مى گيرد  «در كش
ــى از تاريخ معاصر و تحولات  ــه كمتر مى توان به بخش ك
فرهنگى مان پرداخت؛ موانعى كه شايد بدون هيچ دليل 
مشخصى براى هنر تعريف مى شود بى آنكه تصميم جدى 
پشتش باشد. نپرداختن به انقلاب فرهنگى در آثار هنرى 
ــت. انقلاب فرهنگى  ــات مى گرف هم از همين موانع نش
ــلان من با همه وجود آن  مقوله اى بود كه تمامى هم نس
را لمس كرديم و بر انديشه مان تاثير داشت، اما مى بينيم 
ــر نمود پيدا كرد و  ــن بازنمايى در آثار هنرى كمت كه اي
ــه حيف. ما مى بينيم كه زمانى على حاتمى به دورانى  چ
ــينماى ايران اثربخش شد. چه خوب  پرداخت كه در س
است كه نخواهيم فرار كنيم از گذشته و تاريخى كه جامعه 
ما را به جلو برد. مرزبان تاكيد مى كند: «من اين كمبود را 
در دانشگاه ها بيش از نهاد هاى ديگر مى بينم كه پرداختن 
به تاريخ ايران را براى قشر جوان از خاطر برده اند. انقلاب 
فرهنگى مقوله اى از تاريخ ما محسوب مى شود. ما به خوبى 
ــر به نقطه نظرها و ديدگاه هايى كه آن دوران بر آن  در هن
ــت در اين دوران  ــد آگاه هستيم و بهتر اس تكيه داده ش
ــان دهند نه اعمال  هم تنها به همان ديدگاه ها توجه نش

سليقه هاى متفاوت كنونى كه به تازگى ديده مى شود.» 

جاى خالى رويدادهاى تاريخى در آثار هنرى

 سعيد برآبادى

آغاز

سريال «پايتخت»، كشتى مازندران و پلنگ ايرانى
زهرا يزدانى پرايى: زمان زيادى از اتمام سريال پايتخت 
ــود.  ــا هنوز هم درباره اش صحبت مى ش مى گذرد، ام
ــبى بودن آدم هاى ايرانى را- مانند  سريال به خوبى نس
ــان داد و به قولى در اين سريال  ــان ها - نش همه انس
شيطان و فرشته نداشتيم، بلكه انسان هايى كاملا عادى 
داشتيم كه هم كارهاى درست مى كردند، هم كارهاى 
اشتباه. در درونشان حسادت، محبت، دوست داشتن، 
ــتن، تلاش، تنبلى و... . وجود داشت. اين  دوست نداش
ــان هاى كاملا زمينى و نه شخصيت هاى ماورايى  انس
ــتند با اكثريت جامعه ارتباط برقرار كنند. البته  توانس
ــودن مازندرانى هاى عزيز  ــى و فرهيخته ب فرهنگ غن
ــد كه سه سال  ــبب ش ــان نيز س و برخورد منطقى ش
ــريالى با لهجه منطقه اى خاص با كمترين تنش و  س
ــود. جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى  مجادله پخش ش
ــيار متعددى دارد كه  چنين سريال هايى مسايل بس
ــان مربوطه به آن بپردازند. اما آنچه  جا دارد متخصص
لازم مى دانم به عنوان كارشناس محيط زيست مطرح 
كنم، توجه ويژه سريال به حفاظت از محيط زيست و 
نقش بسيار زياد فعاليت هاى فرهنگى و هنرى از اين 
دست -كه مخاطبان بسيارى دارند- در ارتقاى فرهنگ 
ــت. سريال كه در سرى قبلى خود  زيست محيطى اس
ــت داشت، اين بار  هم نيم نگاهى به حفظ محيط زيس
ــاله  ــر و نيز باورپذيرى به اين مس ــورت پررنگ ت به ص
پرداخت. مطرح كردن مساله محيط بانان زحمتكش و 
ــمكش هاى آنان و در كنار آنها يادكردن  رنج ها و كش
ــت از پلنگ ايرانى به عنوان  از جنگلبانان عزيز، حفاظ
ــراض و در عين حال هم  گونه اى در معرض خطر انق
نام بردن از يوز ايرانى در رسانه اى پرمخاطب اثربخشى 
ــد مى توان از  ــى دارد. به هر صورت به نظر مى رس بالاي
ــلا براى يوز  ــده در فيلم كه قب ــان ايده مطرح ش هم
ايرانى و با همكارى و هماهنگى هاى فدراسيون جهانى 
فوتبال و سازمان حفاظت محيط زيست انجام شده بود 

ــت استفاده كرد و به  و بركات زيادى هم به دنبال داش
نشستن نقش پلنگ ايرانى كه سال گذشته شاهد مرگ 
چندين قلاده از اين موجودات زيبا و بى نظير بوديم بر 
ــتى گيران تيم ملى ايران كه اكثرا از اهالى  پيراهن كش
فهيم مازندران نيز هستند فكر كرد. مى توان با همكارى 
سازمان حفاظت محيط زيست -كه در يك سال اخير 
ــت كشور در  عزمى جدى براى صيانت از محيط زيس
ــيون كشتى ايران  ــت- و فدراس آن به وجود آمده اس
ــا اجراى اين ايده  ــايد كه ب اين ايده را اجرايى كرد. ش
در سال هاى آينده شاهد افزايش آگاهى هاى عمومى 
درخصوص اين جانور بى نظير و جلوگيرى از تخريب 
ــود اين ايده  ــتگاه هاى آن باشيم. چه بسا كه بش زيس
ــيارى از گونه هاى ديگر گياهى و جانورى  را براى بس
كشور كه در حال نابودى هستند اجرايى كرد. مى توان 
به غيراز تيم هاى ملى ورزشى، به ظرفيت هاى تيم هاى 
استانى و منطقه اى هم فكر كرد، شايد بشود بر پيراهن 
تيم هاى ورزشى استان هاى آذربايجان و اردبيل نقش 
سياه خروس را طراحى كرد. بر پيراهن هاى ورزشى و 
ديوارهاى ورزشگاه هاى استان هرمزگان خرس سياه، بر 
لباس هاى ورزشى تيم هاى سيستان و بلوچستان نقش 
ــاح ايرانى، بر دروازه هاى ورودى شهرهاى استان  تمس
لرستان مجسمه هاى سمندر لرستانى را ديد و... . حتى 
ــتانى و محلى و منطقه اى و  توجه به ظرفيت هاى اس
ــايل گاهى  ــردن مردم يك منطقه با اين مس درگيرك
مى تواند اثربخش تر از كار در سطوح ملى باشد. ضمن 
ــطوح پايين تر پيچيدگى هاى ادارى و  اينكه كار در س
ــز دارد. ايجاد آگاهى هاى عمومى از  قانونى كمترى ني
ــت و ما  ــت اس ابزارهاى موثر در حفاظت محيط زيس
ــت بايد تلاش كنيم تا از تمام  ــوزان محيط زيس دلس

ظرفيت هاى موجود استفاده كنيم. 
 كارشناس ارشد برنامه ريزى
 مديريت و آموزش محيط زيست

 «قيصر» را هنوز همه به ياد دارند
قيصر دنياى ادبمان با قيصر دنياى سينمايمان  �

ــق»  ــتور زبان عش ــرق دارد. قيصر ادبيات از «دس ف
ــه اى براى صلح». اين قيصر را ادبيات  گفت و از «نام
ــا و جوانان اكنون  ــروش نوجوانى ه ــا و س كودكى ه
بيشتر مى شناسند. قيصر امين پور فرداروزى در سال 
ــد. «درد، نام  ــتان به دنيا آم 1338در گتوند خوزس
ــت» يكى از مصرع هاى اوست كه مورد  ديگر من اس
ــان در پرانتز» نام يكى  ــتقبال قرار گرفت. « طوف اس
ــعار اوست. هنوز از 50 نگذشته  از مجموعه هاى اش
بود كه در سال 1386 درگذشت. او را بسيار دوست 
ــعادت آباد ميدانى به نام اوست و در  داشتند. در س
گتوند قرار بود بر سر مزارش، بناى يادبودى گذاشته 
شود كه بسيار حاشيه ساز شد. هنوز او را بسيارى به 
ياد دارند. فردا در كتابخانه عمومى حسينيه ارشاد به 
منظور گراميداشت پنجاه و پنجمين سالروز تولدش، 
ــگاهى از آثارش برپا مى شود. قرار است بيش  نمايش
از 15عنوان از كتاب ها و منابعى از اين نويسنده كه 
ــت، از جمله مثل  ــاره او در كتابخانه موجود اس درب
ــعر و كودكى، مجموعه كامل  چشمه، مثل رود، ش
ــعار و... در نمايشگاه يك روزه اى از ساعت 9صبح  اش
ــود.  ــته ش ــت هفت بعدازظهر به نمايش گذاش لغاي
همين طور سه شنبه ساعت 18 در فروشگاه مركزى 
شهر كتاب، مراسم نكوداشت زنده ياد قيصر امين پور 
ــن  ــود. فريدون عموزاده خليلى، حس ــزار مى ش برگ
احمدى، بيوك ملكى و همچنين زيبا اشراقى، همسر 
دكتر امين پور در اين مراسم حضور خواهند داشت و 
به شعرخوانى و گفت وگو درباره اشعار او مى پردازند. 
ــن احمدى در  عموزاده خليلى، بيوك ملكى و حس
ــروش  ــور در هفته نامه س ــا قيصر امين پ دهه60 ب
ــم، به  ــت در اين مراس همكارى مى كردند و قرار اس

بيان خاطرات خود با اين شاعر بپردازند. 

خبر فردا

ــگفتارهاى بهاره موسسه «پرسش»  � در ادامه درس
ــت ماه دو درسگفتار برگزار  و در هفته اول ارديبهش
خواهد شد. درسگفتار مرگ در انديشه لويناس توسط 
ــنبه سوم ارديبهشت  ــايخى از روز چهارش عادل مش
ــدان براى  ــود. علاقه من ــاعت 17 تدريس مى ش س
كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در اين درسگفتارها 
مى توانند با شماره تلفن هاى روابط عمومى موسسه 
ــا به  ــه و ي ــاس گرفت ــش 6-88658603 تم پرس

وب سايت qporsesh.com مراجعه كنند. 

فردا گذرانى
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